
حدودا شــش ماه از شــیوع بیماری همه گیر کووید۱۹ 
می گــذرد. این ویروس بزرگ تریــن بحران بعد از جنگ 
جهانــی دوم را در چهــار گوشــه دنیا رقــم زد، جان 
انســان های زیــادی را گرفت، باعث بــی کاری و فقر و 
گرسنگی در بخش بزرگی از جمعیت کره زمین شد، به 
افسردگی و مشکلات روانی دامن زد و هر  روز با خبری 
جدید همگان را شگفت زده کرد. از آن زمان موج دوم 
و ســوم کرونا فرا رسیده و شرق و غرب هر دو در کنترل 
و مهار بیماری عاجز نشان دادند. آمار مرگ و میر ناشی 
از ویــروس کرونــا که در روزهای اول بــا بهت و ترس 
دنبال می شــد، دیگر عادی شــده و به مرز یك میلیون 
نفر نزدیك می شود. اکثر دانشمندان و سیاست مداران 
با وجود خبرهایی مبنی بر ساخت واکسن از ادامه این 
بیماری تا دســت کم یکی، دو سال آینده خبر می دهند. 
افزایش نژادپرســتی و نظامی گری، بحران بی سابقه در 
اقتصاد ســرمایه داری، نقش جهانی سازی در گسترش 
و شــیوع بیماری، اجبار به تجدید نظر در سیاست های 
اجتماعی دولت های نئولیبرال، اقتدارگرایی و لاپوشانی 
اخبــار در کشــورهای شــرقی و ناتوانی و آمــار بالای 
مرگ و میر در کشــورهای غربی، تجدید نظر در رابطه با 
محیط زیست و حیات وحش، نقش رسانه های جدید در 
افزایش توأمان آگاهی و اضطراب، نقش اخبار جعلی، 
تئوری توطئه و... همــه از موارد مرتبط با کرونا بودند. 
کرونا همچنین بسیاری از بنیان های مذهبی و اخلاقی 
و فلســفی انسان را مورد پرسش قرار داد. در طول این 
مــدت انبوهی بحث و مقاله از ســوی متفکران علوم 
انسانی مطرح و در رسانه ها منتشر شد. فلاسفه مهمی 
از جمله اســلاوی ژیژك، آلن بدیو، جورجو آگامبن، ژان 
لوک نانسی، آلنکا زوپانچیچ، جودیت باتلر، تونی نگری 
و بســیاری دیگر مقالاتی در این زمینه نوشتند که اکثر 
آنها به فارسی نیز ترجمه شد. پرکارتر از همه اسلاوی 

ژیژک، فیلســوف نام آشنای اسلونیایی بود که 
اضطراری بودن وضعیــت را بیش و پیش از 
همه تشخیص داد. به زعم او اگر «فلسفه» را 
نامی برای ســمت گیری اصلی مان در زندگی 
بدانیم، از ایــن پس ناچــار خواهیم بود یك 
انقلاب فلســفی راستین را از ســر بگذرانیم. 
ژیژک اولین مقالــه اش را در روزهای ابتدایی 

شیوع جهانی کرونا در تاریخ هشتم اسفند ۹۸ با عنوان 
«ویــروس کرونا ضربــه «کیل بیلی» به ســرمایه داری 
اســت و می تواند منجر به بازآفرینی کمونیسم شود» 
منتشــر کرد و ســپس به صورت سلســله وار هر  چند  
روز  یک بــار مقاله ای جدید ارائه داد. در شــرایطی که 
هنــوز تحلیلی جامع دربــاره کرونا انجام نشــده بود، 
این مقالات در رســانه های مختلف بازنشــر و مطالعه 
شــد. در نهایت این مقــالات را در کتابی کم حجم در 
۱۰ فصل با افزودن یــك مقدمه و ضمیمه و تغییراتی 
انــدك در محتوای مقــالات در تاریخ پنجــم فروردین 
۹۹ منتشــر کرد. ژیژک در ایران نیز فیلســوفی بســیار 
شناخته شــده اســت و مقــالات او دربــاره کرونــا با 
ترجمه هــای مختلــف در ســایت ها و روزنامه هــا و 
خبرگزاری های مختلف منتشر شد. بعد از انتشار کتاب 
نیز طبق انتظار مسابقه ای بر سر ترجمه این اثر درگرفت 
و به فاصله ای کوتاه ســه ترجمــه از این کتاب حدودا 
صدصفحه ای روانه بازار نشــر ایران شــد. «عالم گیر! 
کوویــد۱۹ جهان را تکان می دهد»، «پاندمی، کرونا دنیا 
را تکان می دهد» و «هراس جهانی، کووید۱۹ جهان را 
می لرزاند» عنوان ســه ترجمه از کتاب ژیژك اند که به 
 ترتیب در نشــر صدای معاصر، شب خیز و نقد فرهنگ 
منتشر شده اند. خبر ترجمه چهارمی هم از این کتاب در 

خبرگزاری ها آمد که هنوز منتشر نشده است.
ژیــژک در این کتاب به سبک و ســیاق همیشــگی خود 
و با اســتفاده از تمثیل های موجود در فرهنگ عامه و 
سینما و ادبیات به تحلیل جنبه های مختلف فلسفی،  

جامعه شناختی و روان شناختی بحران بیماری همه گیر 
می پردازد و با در نظر گرفتن شــرایط موجــود در نظام 
ســرمایه داری تلاش می کند امکانات محتمل پیش رو 
را برای مواجهه و پشت سر گذاشــتن این بحران بررسی 
کند. او در این کتاب نیز مانند دیگر آثار خود دلبســتگی 
به ایده هــای متافیزیکی هگل، نظرات روانکاوانه لکان 
و دیالکتیك مارکسیســتی دارد و از طریق آمیزش آنها 
سعی می کند برخی از بدیهیات ایدئولوژی غالب را به 
چالش کشد. به زعم ژیژك در زمانی که محبت آمیزترین 
کار مــا، دور ماندن از شــخص مورد علاقه مان اســت، 
در زمانــی کــه دولت هایی که به کاهــش بی رحمانه 
هزینه های خدماتی و رفاهی دولتی معروف اند، یکباره 
می تواننــد تریلیاردهــا دلار را از غیب حاضر کنند و در 
زمانی که دستمال توالت حکم کیمیا می یابد، تنها مانع 
ســقوط به ورطه بربریت جهانی، ابداع شکل تازه ای از 

اگر سرانجام  کمونیسم است. حتی 
زندگی بــه چیزی شــبیه وضعیت 
این وضعیت عادی،  بازگردد،  عادی 
همان وضعیت عادی پیش از شیوع 
بیمــاری نخواهد بــود و اموری که 
معمولا بخشی از زندگی روزمره ما 
بــود، دیگر اموری بدیهــی نخواهد 

بود و ما باید نوعی زیســتن بسیار شکننده تر را بیاموزیم 
که توأم با مخاطرات دائمــی خواهد بود. باید مراقب 
باشــیم که به اپیدمــی فعلی مثل چیــزی که معنای 
عمیق تری دارد، نــگاه نکنیم. مثلا آن را مکافاتی برای 
بشریت ندانیم یا کیفری که به خاطر بهره کشی ظالمانه 
از اشــکال دیگر حیات بر کره زمین بر ســر او نازل شده 
اســت. از نظر ژیژک مادامی که دنبــال چنین پیام های 
نهانی بگردیم، افرادی پیشــامدرن باقی خواهیم ماند. 
ویروس ها گاه واحدهایی شــیمیایی غیرزنده دانســته 
می شوند و گاه ارگانیســم هایی زنده. ژیژک این نوسان 
میــان زندگی و مرگ را امری مهم می داند: «ویروس ها 
در معنای معمــول این کلمات، نــه زنده اند نه مرده؛ 
آنها نوعی مرده زنده اند. ویــروس به اعتبار میلش به 
تکرار شــدن، زنده اســت اما ویروس نوعی از حیات در 
ســطح صفر اســت. کاریکاتوری زیســتی است که در 
ابلهانه ترین ســطح تکرار و تکثیرش، نه از غریزه مرگ 
بهــره چندانــی دارد نــه از غریــزه زندگی»(عالم گیر! 
کوویــد۱۹ جهــان را تکان می دهد، ترجمه هوشــمند 
دهقان، انتشــارات صــدای معاصر، صفحــه۶۸). او 
ویــروس را مصداق همان چیزی می داند که شــلینگ 
«پسمانده رفع نشــدنی» می نامد: پسمانده پست ترین 
شــکل حیات که حاصل بد عمل کردن ســازوکارهای 
عالی تکثیر اســت و به تســخیر آنها ادامــه می دهد؛ 
پس مانده ای کــه هیچ گاه نمی توانــد به عنوان جزئی 
فرعــی از مرتبه ای عالــی از حیات، از نو ادغام شــود. 
ژیژك در مقدمه کتاب شرایط امروز را بعد از همه گیری 

بیمــاری کرونــا به عنوان یک مســیحی خدانابــاور با 
اســتعاره ای مســیحی توضیح می دهد: «چون مریم 
مجدلیه، مســیح را پس از رســتاخیزش بازشــناخت، 
عیســی به او فرمود «مرا لمس مکن»» (انجیل یوحنا، 
باب ۲۰، آیــه ۱۷). در زمانه همه گیــری ویروس کرونا 
نیز مدام به ما ســفارش می شــود که دیگران را لمس 
نکنید و خودتان را از بقیه جدا نگه دارید تا فاصله بدنی 
مناسب رعایت شــود. ژیژك نسبتی بین این سفارش ها 
بــا جمله منع کننده «مرا لمس مکن!» می بیند: «خب، 
دســت ما به افراد دیگر نمی رسد؛ فقط از درون است 
که می توانیم به همدیگر نزدیك شویم و چشم های ما 
پنجره ای اســت که به «درون» باز می شود. این روزها 
وقتی آشــنایی (یا حتی غریبه ای) را می بینیم و فاصله 
مناســب را حفظ می کنیم، یك نگاه عمیق به چشــم 
طرف مقابل می تواند احساســاتی بیشــتر از نوازشــی 

خودمانی بروز دهد» (ص ۱۲). ژیژك 
با نقل قول هگل که «تنها درسی که 
می توانیــم از تاریــخ بیاموزیم، این 
است که از تاریخ هیچ نمی آموزیم» 
در ایــن گزاره تردیــد می کند که این 
بیماری منجر به خردمندتر شدن ما 
شــود. او برای توصیف شرایط امروز 

به این گفته مارتین لوترکینگ ارجاع می دهد که: «شاید 
با کشتی های مختلفی آمده باشیم اما اکنون همگی در 
یك قایق نشســته ایم» (ص ۲۱).  البته برخی متفکران 
استفاده از اســتعاره قایق را برای توصیف فضای پس 
از کرونا توخالــی می دانند؛ چراکه نابرابری ریشــه ای 
و توزیــع خطر را در طبقات مختلــف نادیده می گیرد. 
مسئله سیاست های حزب به اصطلاح کمونیست چین 
در برخــورد با کرونا، اقتدارگرایی دولت های شــرقی و 
آزادی بیان موضوعات دیگری است که ژیژك در کتاب 
به آنها می پردازد. او لی ونلیانگ، پزشکی را که نخستین 
بار ویــروس کنونی و همه گیر کرونا را کشــف کرد و از 
سوی مقامات مجبور به سکوت شد، همچون چلسی 
منینــگ یا ادوارد اســنودن یکی از قهرمانــان زمانه ما 
می داند و به همین دلیل خشم گسترده ای را که مرگ او 
در پی داشت، اصلا عجیب نمی داند. ژیژک به نقد کتاب 
«جامعه فرسوده» نیز می پردازد که در آن بیونگ چول 
هان ادعــا می کند که نظام نئولیبــرال، دیگر یک نظام 
طبقه ای در مفهوم درست این کلمه نیست. نظام مزبور 
شامل طبقات متخاصم نمی شود و همین ویژگی است 
که برای ثبــات این نظام اهمیــت دارد. هان می گوید 
در نظام فعلی ســوژه ها به افرادی تبدیل شــده اند که 
خودشــان را اســتثمار می کنند: «امروزه، هر فردی در 
محل کار خودش، یک کارگر خوداستثمارگر است. اینک 
افــراد در آن واحد، هم ارباب اند هــم برده. حتی نزاع 
طبقاتی به نزاعی درونی علیه خود شخص مبدل شده 
است». ژیژک دو نقد به نظرات هان وارد می کند؛ یکی 

اینکه محدودیت ها و قید و بندها تنها درونی نیســتند و 
قوانین اکید رفتاری به ویژه در میان اعضای طبقه جدید 
«روشنفکری»، اجباری می شــود. دوم اینکه این شکل 
نوین سوژه شــدن که هان توصیف می کند، مشروط به 
آغاز مرحله تازه ای از سرمایه داری جهانی است که در 
آن، نظام طبقاتی کماکان با نابرابری های فزاینده باقی 
می ماند: «کماکان میلیون ها کارگر یدی در کشــورهای 
جهان ســوم وجود دارند. کماکان تفاوت های فاحش 
میان انواع مختلف کارگران غیرمادی وجود دارد (کافی 
اســت به رشد فزاینده کسانی که در «خدمات انسانی» 
مثل سرپرستی از ســالمندان استخدام می شوند اشاره 
کنیم). فرق اســت میان مدیران بالا رده ای که شرکتی 
دارند یا آن را راه اندازی می کنند و کارگران قراردادی که 
روزهایش را در خانه و تنهایی با رایانه اش می گذراند» 
(ص ۳۰). ژیژك وضعیت اروپا را تحت شرایط اپیدمی 
کرونا بدتر از بقیه نقاط جهان می داند و از ســه توفان 
در این قاره نام می برد؛ دو توفان نخســت مختص اروپا 
نیســتند، یکی، اپیدمی کرونا با اثر مستقیم فیزیکی اش 
(قرنطینه، ابتلا، مــرگ) و دیگری، پیامدهای اقتصادی 
این اپیدمی که در اروپا وخیم تر از جاهای دیگر خواهد 
بود؛ چون این قاره، همین حالا هم دچار رکود شــدید 
شده است. او به این دو توفان سومی را اضافه می کند 

که اسم آن را ویروس «پوتوغان» می گذرد.
ژیژك از پاســخ به منتقدانی مثــل جورجو آگامبن هم 
غافل نمانده است. آگامبن نســبت به «اقدامات فوری 
آشــفته، نامعقــول و صددرصــد بی جهتی کــه برای 
به اصطــلاح اپیدمی ویــروس کرونا (که صرفا شــکل 
دیگری از آنفلوانزاست) انجام شــده» ابراز تأسف کرد 
و پرسید: «چرا رســانه ها و مسئولان تمام سعی شان را 
می کنند تا جوی از وحشــت ایجــاد کنند و بدین ترتیب 
وضعیتی واقعا استثنائی را به وجود بیاورند؛ وضعیتی 
که بــا محدودیت هــای اکیــد در رفت و آمد، 
تعلیق امــور روزمره و فعالیت های شــغلی 
برای سراســر مناطق توأم اســت؟». آگامبن 
دلیل اصلی این «واکنش نامناسب» را «تمایل 
فزاینــده به اســتفاده از وضعیــت اضطراری 
پارادایــم عــادی حکمرانی»  یــك  به عنوان 
می دانــد. ژیــژك واکنــش آگامبــن را صرفا 
شــکل افراطی یك موضع چپ گرای شایع می داند که 
«وحشــت بزرگ نمایی شــده» ناشی از انتشــار ویروس 
را آمیــزه ای از اعمــال کنترل اجتماعــی و عناصری از 
تبعیض نژادی می داند؛ درست مثل زمانی که ترامپ در 
سخنرانی اش به «ویروس چینی» اشاره می کند. بعد از 
آنکه ژیژك در مقالات خود درباره کرونا به دفعات گفت 
که در نتیجه اپیدمی کرونا، شــکل تازه ای از کمونیسم 
پدیدار می شــود، از هر دو ایدئولوژی راســت و چپ، از 
آلن بدیو گرفته تا بیونــگ چول هان  و خیلی های دیگر 
او را به باد انتقاد گرفتند و حتی دســت انداختند. ژیژك 
در پایــان کتاب و در پاســخ به منتقدان یــك بار دیگر 
منظور و راه حل خود را تشــریح می کند: « «کمونیسم»؛ 
البتــه نه همچون رؤیایی توخالــی بلکه فقط به عنوان 
نامی برای توصیف جریانی که اکنون در حال پیشــروی 
است... کمونیسم، تصویری از یك آینده مشعشع نیست 
بلکه بیشتر نوعی «کمونیسم فاجعه» و در واقع پادزهر 
سرمایه داری فاجعه است. دولت باید نقش فعال تری 
را بر عهده بگیرد، تولید لوازمی ضروری مثل ماســك، 
کیت های تســت و دســتگاه تنفســی را ســازماندهی 
کند، هتل ها و ســایر اقامتگاه هــای تفریحی را تعطیل 
کند، معاش حداقلی تازه بی کار شــده ها را تأمین کند و 
کارهایی از این دســت؛ منتها بایــد تمامی این اقدامات 
را بدون اعتنا به ســازوکارهای بازار انجام دهد... وقتی 
از کمونیســم حرف می زنم، منظورم اشاره به این قبیل 
پیشــرفت ها است و در عوض آن، هیچ گزینه بدیلی جز 
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مرور نگاه

دورنمایی از  فلسفه نقدی کانت
ایمانوئل کانت، فیلســوف سرشــناس آلمانی  �

در عصر روشنگری اســت. فلسفه او در ۲۰۰ سال 
گذشــته سلطه تام و تمام داشــته است و تأثیرش 
همه جــا دیده می شــود و بر حوزه هــای مختلف 
فلسفه از جمله معرفت شناسی، متافیزیک، فلسفه 
علم، زیباشناســی، اخلاق، سیاســت، دین و تاریخ 
ســایه افکنده اســت. نقــد قوه حکم کــه نزدیک 
اواخر قرن هجدهم و در میانه دهه ششــم حیات 
کانت نوشــته شــده، به صورت مدون به همه این 
موضوعات می پردازد. با این همه این کتاب تا همین 
اواخر نادیده گرفته می شــد و حتی امروز نیز که تا 
حدودی در کانون توجه قرار گرفته، غالبا به شکل 
گزینشــی خوانده و تدریس می شــود. این اثر مهم 
کانت به همت انتشــارات نی و به قلم عبدالکریم 
رشیدیان در سال ۱۳۷۷ به فارسی ترجمه و منتشر 
شــد و هم اکنون به چاپ دوازدهم رســیده است. 
به تازگی نیز کتاب «درآمدی بر نقد قوه حکم کانت» 
از ســوی این انتشارات منتشر شــده که مقدمه ای 
اســت بر نقد قوه حکم و برای خوانندگانی نوشته 
شــده که با فلســفه و تاریخ اندیشه کمابیش آشنا 
هســتند. هدف کتاب شــرح کلیت نقد قوه حکم 
اســت؛ البته شرحی که نه تقلیل گرایانه است و نه 
باب روز و این اثر را همان گونه که هســت، در بستر 
کلیت فلسفه کانت جای می دهد. برای رسیدن به 
این هدف، نویســنده ناچار بخش اعظم چارچوب 
تخصصی و مباحثات معاصــر مرتبط با این حوزه 
را کنار گذاشــته اســت. همچنیــن عرضه مروری 
نظام مند از فلسفه نقدی کانت در مقدمه این کتاب 
را ضروری دیده اما همان طــور که خود می گوید، 
خواننــده می تواند از آن چشــم بپوشــد یا نگاهی 
اجمالی بــه آن بیندازد. همچنیــن برای کمک به 
خواننده خلاصه بخش ها و فصل ها و نیز شــرحی 
مختصــر از اصطلاحات کانت را به مباحث افزوده 

است. کتابنامه نیز گزینشی است.
از نظــر کانت، عقل، حســی مختــص به خود 
دارد کــه در ایــن حالــت «عقل عملــی» نامیده 
می شــود؛ تا جایی کــه همچنیــن برای قــوه میل 
قانون وضــع می کند. قانون اخــلاق، اصل حاکم 
بر ایــن قانون گذاری اســت (همچنیــن، حکم در 
مقام قوه ای شــناختی در حکم زیباشناختی برای 
قوه احســاس قانــون وضع می کنــد). تفاوت بین 
قانون گذاری های فاهمه و عقــل تمایز معروف و 
بنیادین کانت بین فلسفه نظری طبیعت و فلسفه 
عملــی عمــل آزادانه بــر مبنای قانون را شــکل 
می دهــد. نقد قوه حکم به اصول پیشــین قابلیت 
مــا در حکم کردن درباره چیزهــا می پردازد؛ یعنی 
اصولی که شروط استعلایی این قابلیت اند. کانت 
بر  اســاس  این می خواهد جایگاه راستین حکم را 
مشــخص و حدود بامعنا و بی معنــا را در احکام 
تعیین کند. نقد قوه حکم در ســه گانه نقدی کانت 
اثری است که نقش میانجی بین نقد عقل محض 
و نقد عقل عملی را بر عهده دارد و گذار از فلسفه 
نظری به فلســفه اخلاق را عملــی می کند. کانت 
همان گونــه که برای عقل محــض و عقل عملی 
اصولی پیشین جست وجو می کرد، برای قوه حکم 
نیــز که قوه ای اســت مربوط به احســاس لذت و 
درد، در جست وجوی مبانی پیشین برآمد و کوشید 
فلســفه ای پیشــین از ذوق برپا کنــد. مبنا یا اصل 
بنیادی نهفته در شــالوده قــوه حکم غایت مندی 
طبیعت است. این غایت مندی به دو صورت ممکن 
است یا صوری و ذهنی یا واقعی و عینی. حکم به 
غایت مندی صورت یک عین بدون آنکه هیچ غایت 
معینی برای آن قائل شــویم، حکم زیباشــناختی 
اســت و اگر غایت معینی برای آن در نظر بگیریم، 
حکم غایت شــناختی است. بر همین مبنا، نقد قوه 
حکم نیز به دو بخش اصلی تقســیم می شود: در 
بخش اول فلســفه ذوق (مبحث زیبا و والا) و در 
بخش دوم غایت شناســی و غایت شناسی طبیعت 
بررسی می شود و به این گونه سرانجام تأمل درباره 
زیبایی و نظم، زیباشناســی و غایت شناسی در یک 

کل واحد، به  هم پیوند می یابد.
پرســش نقدی و اســتعلایی درباره قوه حکم 
عبارت است از اینکه این قوه درون خودش اصلی 
قانون گــذار دارد یا خیر. این اصل مؤید تناســب یا 
غایت منــدی کل طبیعت برای قوه حکم ماســت. 
کانــت اســتدلال هایی عرضه می کند تــا وجود و 
اعتبار این اصــل را به اثبات برســاند. اولا، مدعی 
اســت که علم (در مقام مفهومی نظام مند، منظم 
و یکپارچه از طبیعت) بــدون  وجود چنین اصلی 
ممکــن نخواهد بــود. ثانیا، اســتدلال می کند که 
احکام ما درباره زیبایــی بدون وجود چنین اصلی 
فاقــد انتقال پذیــری یــا گرایش به ســوی کلیت 
خواهنــد بود؛ حتــی در غیاب هر نــوع مفهومی. 
از آنجا که ثابت خواهد شــد احکام زیباشناختی بر 
مبانی پیشــین موجود نزد ســوژه انسانی استوارند 
و از آنجا کــه این مبانی با مبانی شــناخت نظری و 
عملی رابطه بســیار نزدیکــی دارند، پس مطالعه 
حکــم زیباشــناختی شــاید مقوم انسان شناســی 
بنیادینی باشــد که کانت برای وحدت بخشیدن به 

فلسفه در جست و جوی آن است.

درس هایی از ژیژک برای ما

به بهانه  انتشــار کتاب «پاندمــی: کرونا دنیا را  �
تکان می دهد»، نوشته اسلاوی ژیژک، ترجمه نوید 

گرگین، نشر شب خیز، چاپ اول، ۱۳۹۹.
آنچه مطالعه این اثر را برای ایرانیان ضروری 
می کند، صرف نام و آوازه اســلاوی ژیژک نیست. 
ژیــژک در تحلیل و تبییــن اش از پاندمــی کرونا 
و راه حلــی کــه بــرای آن ارائه می دهــد، دقیقا 
روی نقطه ای انگشت گذاشــته که بحران بزرگ 
زیست جمعی ماســت. او در این اثر بازگشت به 
گونه ای کمونیســم جنگــی و مداخله دولت در 
اقتصــاد آزاد و بــازار به منظور تأمیــن ضروریات 
و اولویت های زیســتی و بهداشــتی شهروندان، 
یعنــی برقراری نوعی تأمیــن اجتماعی قدرتمند 
در ابعاد وســیع بین المللی را پیشــنهاد می کند؛ 
پیشــنهادی که قواعد ســودجویانه بازار را که در 
این شــرایط وخیم تنها به ســود اقویاست - یک 
داروینیســم اجتماعی هار - معلق می کند. حال 
پرســش اساســی این است که شــرایط سیاسی 
و اقتصــادی ایــران تا چه حد مســتعد و پذیرای 
چنین طرحی است؟ بی شــک این سخن درستی 
اســت که مخاطب ژیــژک در اینجا بیش از همه 
دولت ها هســتند، اما اگر در کشورهایی با سابقه 
سوسیال دمکراسی یا جامعه مدنی و دولت رفاه 
و تأمین اجتماعی نســبتا نیرومند، پیشــنهادهای 
ژیــژک بیشــتر امــکان عملی شــدن دارنــد، در 
کشورهایی مانند ایران چه؟ یک همکاری گسترده 
در ابعاد ملــی و بین المللی برای مقابله با کرونا 
هم نیازمند شــرایطی دموکراتیک و شفاف است 
که اعتمــاد میان دولت ها و ملت ها را برقرار کند 
و هــم جامعه مدنی ای قوی که بر دولت نظارت 
کند. در حال حاضر چنین شــرایطی در کشــور ما 
مفقود اســت. در فقدان چنین بسترهایی، زمینه 
برای برخي اتفاقات فراهم اســت. دولت رفاه و 
تأمین اجتماعی در ایران ناکارآمد اســت. دخالت 
دولت به ســود طبقات پایین جامعه که بیشتر از 
طبقات بالای جامعه در معــرض اثرات ویرانگر 
کرونا قــرار دارند، ناچیز و تقریبا صفر اســت. در 
چنین زمینه ای نیاز به یک نظارت در ابعاد وسیع 
آن وجــود دارد. ژیژک در فصــل جذابی از کتاب 
که تعریضی نیز به کتاب مراقبت و تنبیه میشــل 
فوکو دارد، رســیدن به شــرایطی بهتر را فقط در 
چارچوب چنین امری ممکــن می داند. در چنین 
بدیل کمونیســتی ای کــه فاجعه کرونا شــرایط 
ذهنی و عینــی تحقق آن را امروزه بیش از پیش 
فراهم کــرده و مغاک پرنشــدنی ســرمایه داری 
را عیــان کرده، دولت ها و ملت هــا باید در ابعاد 
بین المللــی دســت به همــکاری با هــم بزنند. 
همان گونه که ژیژک دربــاره رژیم های توتالیتر با 
دیکتاتوری حزبی قوی ای مثل چین می گوید، باید 
فضا برای نقل و انتقال درست اخبار موثق فراهم 
باشــد. در واقع دولت هایی همچــون چین باید 
از شــدت سانســور و ارعاب خود بکاهند یا آن را 
کلا حــذف کنند و در عوض تبدیل به دولت هایی 
مقتدر شــوند؛ از این جهت کــه بیش از پیش به 
آنچه منافع عام بشریت مربوط می شود، بپردازند. 
این البته نافی وظایف دولت های غربی نیســت. 
کشــورهای ســرمایه داری غربی نیز در معرض 
وظایف خطیری قرار دارند. کرونا فاجعه ای است 
که عدم کفایــت دولت-ملت های فعلی جهان 
و ســرمایه داری جهانی در تأمین امنیت، زیست 
و ســلامت اکثریت انســان ها را بیــش از پیش 
عیان کرد. ترک ها و شــکاف های ایدئولوژیک در 
دفاعیات معمول نظریه پردازان ســرمایه داری و 
لیبرالیسم دیگر مثل قبل رفو نخواهد شد. اما به 
ایران برگردیم؛ از ژیژک چه چیزی برای کنترل بهتر 
اوضاع کنونی می توان آموخت؟ مسلما وظایف 
شــهروندان برای حفظ فاصله گذاری جســمی 
(و نه اجتماعی) که ژیژک در قالب آموزه عشــق 
مســیحی آن را صورت بنــدی کــرده، همچنان 
به  جای خود باقی اســت. اما متأســفانه بخش 
دیگری از حل معضل به ضعف دیرینه دولت در 
ایران برمی گردد، ناکارآمدی اش در تأمین چیزی 
به نام منافــع عام، گریز ســاختاری اش از تحت 
نظارت واقع شــدن که مصداق بارزش را در این 
چند ماه شــاهد بودیم. دولــت به هر علت قادر 
نیســت نیازهای طبقات پاییــن جامعه در تأمین 
امنیت زیستی و بهداشتی و غذایی آنها را در این 
شــرایط وخیم فراهم کنــد. گروه ها و صنف های 
در معــرض خطر همچنــان بدون پشــتوانه به 
حال خود رها شــده اند. شرایط وخیم اقتصادی، 
فاجعه کرونا را برای آنهــا مصیبت بارتر خواهد 
کرد. گویا دولتمردان ایرانــی هنوز به طور جدی 
متوجه نشــده اند که به قــول مارتین لوترکینگ، 
همه ســوار یک قایق هســتیم. مهم تــر از همه 
اینکه دولــت در ایران مانعی ســاختاری به نام 
شناســایی منافع عام و کلی دارد. چنین مانعی 
باعث می شود دولت نتواند در جهتی گام بردارد 
که ژیژک در کتاب خــود وظایف خطیر دولت ها 
در شــرایط کنونی می داند. از ایــن حیث، کتاب 
«پاندمــی: کرونا دنیــا را تــکان می دهد»، فقط 
تأملات فلســفی-روانکاوانه فیلسوف اسلونیایی 
در بــاب کرونا نیســت؛ این کتاب چــون آینه ای 
شــرایط فعلــی زیســت سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی ما ایرانیــان و معضلات دیرپای مان را 

نیز به ما بازمی تاباند.

درآمدی بر نقد قوه 
حکم کانت

داگلاس برنهام
ترجمه: محمدرضا 

ابوالقاسمى
ناشر: نى

انتشار ۳ ترجمه هم زمان از آخرین کتاب اسلاوي ژیژك درباره  کرونا

باید زیستنی بسیار شکننده تر  را بیاموزیم

اقتصاد پس از کرونا

محمدزمان زمانى

بیماری همه گیر کرونا بحرانی تاریخی را پدید آورد اما شکل های جدیدی 
از ســازماندهی اجتماعی را نیز تولید کرد. به باور دیوید هاروی، نظریه پرداز 
مارکسیســت آمریکایی، اینکه آیا جهان بهتــری از درون این دوران پدیدار 
خواهد شد، به توانایی جمعی ما در پاسخ گویی به چالش های آن بستگی 
دارد. اخیرا کتــاب «بیماری فراگیر در عصر نئولیبــرال» از دیوید هاروی به 
ضمیمه مقالاتی از آلن بدیو، کین برچ، شــری برمن و بن ارنرایک از ســوی 
نشــر افکار روانه بازار نشر شده اســت. این کتاب تلاش دارد برخی گفتارها 
و نوشــتارهای متأثر از ویروس کرونا در میان نحله فکری انتقادی را بازتاب 
دهد. تمرکز اصلی کتاب بر نوشــته های دیوید هاروی است که با بازخوانی 
اندیشه های مارکس می کوشد نسبت میان اپیدمی و نظام جهانی نئولیبرال 
را تبییــن کند و برنامه عملی تری پیشــنهاد دهد. به جــای مقدمه، متنی از 
کین برچ، پژوهشــگر بریتانیایی اقتصاد سیاسی و دانشیار دانشگاه یورک در 
تورنتوی کانــادا، آمده که به تعریفی اجمالی از نئولیبرالیســم و تاریخچه 
آن می پردازد. در پیوســت کتاب هم ســه مقاله ضمیمه شــده اســت که 
نخستین شان گزارشــی از بن ارنرایک، روزنامه نگار و رمان نویس آمریکایی، 
درباره بحران متأخر اقتصادی جهانی و چگونگی ســربرآوردن جنبش های 
مردمی در سراســر دنیاست. متن دوم، مقاله ای از شری برمن - استاد علوم 
سیاســی در کالج بارنارد نیویــورک که کتاب او «دموکراســی و دیکتاتوری 
در اروپا: از رژیم کهن تا روزگار ما» در انتشــارات دانشــگاه آکســفورد چاپ 
شــده - درباره مخاطرات پیش رو است. او در مقاله اش هشدار می دهد که 
اگر منتقدان ســرمایه داری نتوانند برای وضعیت بحران زده کنونی پاسخی 
عملــی بیابند، نئومحافظه کاران با احیای تجربه فاشیســم این فقدان را در 
میان هلهله مردم خسته از وضعیت، پر خواهند کرد. متن سوم، یادداشتی 
از آلن بدیو، فیلسوف فرانسوی است که با شرحی از وضعیت فعلی، باورش 
را به اینکه اپیدمی کنونی هیچ پیامد سیاســی خاصی نخواهد داشت، بیان 
می کند. هــاروی در بحبوحه بحران کرونا با نوشــتن چنــد مقاله و انجام 
مصاحبه تلاش کرد پیامدهای کرونا را از زاویه نقد اقتصاد سیاســی تحلیل 

کند و به پیامدهای آن برای پویایی جهانی انباشت سرمایه پرداخت. به زعم 
او انســدادها و اختلال های ناشی از کرونا در تداوم جریان سرمایه منجر به 
کاهش ارزش خواهد شــد و اگر کاهش ارزش ها گســترده و عمیق باشد، 
نشــانگر آغاز بحران ها خواهد بود. هاروی بــه نقش چین به عنوان دومین 
اقتصــاد بزرگ جهانی اشــاره می کند که در واقع پس از ســال های ۲۰۰۷ 
و ۲۰۰۸ ســرمایه داری جهانی را عملا نجات داده و ضامنش شــده است، 
بنابرایــن هرگونه ضربه به اقتصاد چین لزومــا عواقبی جدی برای اقتصاد 
جهانی در پی خواهد داشت که پیش از آن نیز در موقعیت اسفباری بود. به 
باور او، الگوی موجود انباشت سرمایه پیش از این نیز با گرفتاری های فراوانی 
روبه رو بوده است و جنبش های اعتراضی که تقریبا در همه جا، از سانتیاگو 
تا بیروت رخ می داد، نشــان دهنده این بود که الگوی اقتصادی غالب، برای 
توده هــای جمعیت خوب کار نمی کند. هاروی این مدل نئولیبرال را به طور 
فزاینده ای بر ســرمایه موهوم و توسعه وسیع در عرضه پول و ایجاد بدهی 
اســتوار می داند. این مدل هنوز با مشکل تقاضای مؤثر ناکافی برای تحقق 
ارزش هایی که ســرمایه می تواند تولید کند، روبه روســت؛ بنابراین، پرسش 
این اســت که چگونه ممکن اســت الگوی اقتصادی مسلط، با مشروعیت 
و تــوان رو به کاهش، تأثیرات اجتناب ناپذیــر بیماری همه گیر را جذب کند 
و از ســر بگذراند. هاروی پاسخ به این سؤال را بسته به این می داند که چه 
مدت ممکن اســت این اختلال دوام و گسترش یابد؛ زیرا چنان که مارکس 
اشاره می کند، «کاهش ارزش به این دلیل رخ نمی دهد که کالاها نمی توانند 

فروخته شوند بلکه به این دلیل است که نمی توانند به موقع فروخته شوند». 
هاروی ارتباط بیماری همه گیر را با مسئله طبیعت و دست اندازی انسان به 
محیط زیســت نیز بررســی می کند. او در آثار کلی خود به جای اینکه از ایده 
«طبیعــت» به مثابه امری بیرون و جدا از فرهنــگ، اقتصاد و زندگی روزمره 
بحث کند، نظرگاهی دیالکتیکی تر تحت عنوان «رابطه متابولیک با طبیعت» 
اتخاذ می کند. ســرمایه شــرایط محیطی بازتولید خود را تغییر می دهد اما 
این کار را در بســتری از پیامدهای ناخواســته (مانند تغییرات اقلیمی) و در 
پس زمینه نیروهای تکاملی خودانگیخته و مستقل انجام می دهد که پیوسته 
در حال شکل دهی مجدد شرایط محیطی هستند: «از این منظر، هیچ فاجعه 
کاملا طبیعی ای وجود ندارد. بی شک، ویروس ها همواره جهش می یابند؛ اما 
شرایطی که در آن، یک جهش تبدیل به چیزی تهدیدکننده زندگی می شود، 
به اقدامات انســان وابســته اســت». هاروی با ارجاع به تجربه های قبلی، 
یکی از جنبه های منفی افزایش جهانی سازی را امکان ناپذیری جلوگیری از 
انتشار پرشــتاب بین المللی بیماری های جدید می داند. ما در جهانی کاملا 
به هم پیوســته زندگی می کنیم کــه در آن تقریبا همه کس ســفر می کنند. 
شبکه های انسانی به نحو بالقوه برای انتشار، گسترده و گشوده اند. از نظر او 
ابعاد خطر اقتصادی و جمعیتی وقتی مشخص می شود که این اختلال یک 
سال یا بیشتر طول بکشد و شرح می دهد که هم اکنون تأثیرات اقتصادی در 
سرتاسر جهان به نحو فزاینده ای از کنترل خارج می شود. اختلالات موجود 
در زنجیره های ارزش آفرین شــرکت ها و در بخش های مشخصی، نسبت به 
آنچه در ابتدا تصور می شد، سیستماتیک تر و اساسی تر است. اثر بلندمدتش 
ممکن است کوتاه سازی یا متنوع سازی زنجیره های عرضه هم زمان با حرکت 
به سوی اشکال تولید نیازمند به نیروی کار کمتر (با پیامدهای سهمگین برای 
اشــتغال) و اتکای بیشــتر به سیســتم های تولیدی هوش مصنوعی باشد. 
اختــلال در زنجیره های تولید، تعدیل یا اخراج کارگران را در پی دارد که این 
امر تقاضــای نهایی را کاهش می دهد؛ درحالی کــه تقاضا برای مواد اولیه 

مصرف مولد را پایین می آورد.

بیماری فراگیر در عصر نئولیبرال
دیوید هاروى

ترجمه: مریم وحدتى
ناشر: افکار

قیمت: 25000 تومان


